میدان، دوباره در میدان

پس
گفتی که ما، همه‌ی ما
به آن‌ها، همه‌ی آن‌ها
که اندکی بیشتر دوست‌شان داریم
یک آغوش بدهکاریم؟

-گفته بودم من،
از پسِ وداعی سخت
با خودم، روبه‌روی آینه؟
یا
ایستاده بر سکویی
در میدان مرکزی شهر
رو به مردم،
نمی‌دانم.

چه، با خودت و چه با مردم
یقینا ما
به آن‌ها
یک آغوش بدهکاریم
که این سال‌ها را
در اضطرار و اضطرابِ قرار و سیانور بوده‌ایم انگار و
چشم‌ها را از چشم‌ها
دست‌ها را از دست‌ها
و تن‌ها را از تن‌ها
به تنهایی کشانده‌ایم.

-پس تعلیق‌اش کجاست؟

با تو گفتم یا، با خودم یا             رو به هزار مردم
نمی‌دانم
اما
با این‌همه تعلق و شوق
بی‌که نگاهی قسمت‌مان شود
از هم دریغ شده‌ایم
تمام این سال‌ها را
به درد.

با خودم گفتم یا، نمی‌دانم
اما من، به یک معنا
تجربه‌ی ماندنم انگار
که اینجا ایستاده‌ام
و آ‌ن‌ها
حسرتِ بودن
به هزار و یک معنا
که رفته‌اند.

پس
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